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سوال

رط ن ش دن ظ الب ش ک، غ ر الش ی رای انسان کث : »ب وان دم تحت این عن وان لیل« خ ح الج یخ محمد علیش در کتاب »من ی را از ش ن سخ

ه ا چ ن ت ه این سخ یح دهید؟ عمل ب رایم توض ایش را ب «. ممکن است معن ی است ک کاف ، و همان ش اتوان است یرا از این کار ن یست ز ن

؟ حد درست است

صل پاسخ مف

ود… سته می‌ش وی است که ش ر عض ی دیگر ب ز ی یدن دست یا چ ی: کش « یعن لک است سل ـ دَ ات غ ب ی از واج بِ آن ـ یعن  »واج

ن در حق هٔ ظ لب ، و غ ی است ماع کاف ه اج ب است ب ه واج ام آن‌چ ج رای ان ی ب : یعن ی است ن کاف هٔ ظ لب ر اساس قول صحیح غ و در آن ب

ه آن ب است که ب ی است و واج رای او کاف ک ب راین همان ش اب ن اتوان است ب یرا از آن ن یست ز رط ن ک است ش کح الش ن کسی که مست

لیل: ۱/ ۱۲۷(. ح الج دارد« )من ز این ن د و دارویی ج هی کن بی‌توج

ر گردد و ب از د و ب اش ار ب سی کش ب ی ش د یعن ک ش کاح ش ن ار است . دچ رت است ه و کث لب ای غ ه معن لی ب ین مسائ ن ه در چ ق د اهل ف ز کاح« ن ن »است

. ان معروف است د مالکی ز ود. این مصطلح ن الب ش او غ

: « )۴/ ۱۲۸( آمده است ة ی ة الکویت هي ق در »الموسوعة الف

ر ی: ب کاح کرد، یعن ن مانش را است ش ب چ د: ش از است که می‌گوین ملهٔ مج : از ج « آمده است ة لاغ اج العروس« و »أساس الب م »ت »در معج

د. الب ش آن غ

کاح ن ک او را است د: ش د و می‌گوین ن وی آن همراهی می‌کن ای لغ ا معن د و ب ن اده می‌کن ف ه است لب ای غ رای معن ظ ب هان مالکی از این لف ی ق ها ف ن ت

د. الب ش ر او غ ار ب سی ی ب کرد، یعن

ود«. ص عادت ش خ ر ش ه طوری که ب د ب رن ه کار می‌ب رت آن ب ک یا کث هٔ ش لب رای غ ها این را ب ق ی از ف رخ ب

ود. ش دا ن ود و از او ج ص تکرار ش خ رای ش ه ب ان ک آن است که روز هٔ ش لب ک و غ رت ش طهٔ کث اب ض

لیل« )۱/ ۴۶۶( می‌گوید: اب در »مواهب الج طّ حَ

قط دو رایش پیش می‌آید و اگر ف ار ب ی یک یا دو ب ود و روز ک می‌ش ار ش ش دچ ماز و یا ن ک( آن است که در هر وض ر الش ی کح )کث ن »مست

.» یست کح ن ن یش آید، مست رایش پ ار ب یا سه روز یک ب
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ود( سته می‌ش وی که ش ه عض یدن ب لک )دست کش دن دَ رای حاصل ش لیل« این است که: ب ح الج ارت وارده در »من ای عب ه آن‌که، معن یج ت ن

ه محل [ از رسیدن آب ب ان ن رای ]اطمی یرا این ب یده است ز ده کش سته ش و ش ر عض ود که دستش را ب الب ش ر گمانش غ ی است که ب کاف

. ی است و کاف وض

. یست ک ن رالش ی ارهٔ کسی است که کث و این درب

دن رای حاصل ش لکه همان گمان صرف ب ود ب ه نمی‌ش واست ن خ هٔ ظ لب دن غ رای حصول طهارت حاصل ش ک ب ر الش ی ص کث خ اما از ش

د. اش ب الب ن نِ غ ه گما ی است اگرچ طهارت کاف

ود و دید واقع می‌ش یم در حرج ش تن امر کن ان یاف ن ه اطمی یرا اگر او را ب د. ز اکی تن و ت ان یاف ن رای ترک اطمی ری است ب یاد عذ کِ ز یرا ش ز

. الهٔ حرج آمده است ر آسانی و از اب ن رع ب ش

رماید: الله تعالی می‌ف

ره: ۱۸۵[ ق ﴾  ]ب رَ سْ مُ الْعُ رِيدُ بِكُ لَا يُ رَ وَ سْ مُ الْيُ رِيدُ اللَّهُ بِكُ ﴿ يُ

واهد(. واری نمی‌خ ان دش رایت واهد و ب ما آسانی می‌خ رای ش )الله ب

ده: ۶[ ﴾  ]مائ جٍ رَ نْ حَ مْ مِ كُ لَيْ لَ عَ عَ جْ رِيدُ اللَّهُ لِيَ ا يُ ﴿ مَ

تی قرار دهد(. ما سخ ر ش واهد که ب )الله نمی‌خ

ود و وسوسه‌اش تر می‌ش یش ک او ب د ش ه کن کی توج ه هر ش ص وسواسی ب خ ه آن است و اگر ش هی ب ک، بی‌توج رت ش ون درمان کث چ

قوی‌تر.

ایی از ه ج ( در این‌که آب ب یست ار ن سی ک ب ار ش کح )کسی که دچ ن یر مست ص غ خ یر« )۱/ ۱۷۰( می‌گوید: »و اگر ش رح الصغ دردیر در »الش

وید. ش ر آن ب یدن ب ر آن و دست کش ن آب ب ت ا ریخ اید آن قسمت را ب ک کرد، ب دن او نرسیده ش ب

د دین اش د و اگر پی‌گیر وسواس ب هی کن ه آن بی‌توج ب آن است که ب ود ـ واج ک می‌ش ار ش ار دچ سی ی کسی که ب کح ـ یعن ن رای مست اما ب

ریم«. اه می‌ب ن ه الله پ ود. از این ب اسد می‌ش او از اساس ف

رای د و ب رسان دن ب ه همهٔ ب اید آب را ب ی:  ب د…« یعن ک کن کح ش ن یر مست ن او که »اگر غ ود می‌گوید: »این سخ هٔ خ ی صاوی در حاش

. ی است (  کاف الب ن )گمان غ هٔ ظ لب ماد، غ ر قول مورد اعت اب ن یست ب رت وسواس ن ار کث صی که دچ خ ش

.» ن هٔ ظ لب ا غ ن یا ب ی ا یق می‌آید مگر ب ا ن ه ج ی ب « یعن ب است ر او واج ن که »ب این سخ

م است می‌گوید: ر او لاز ه ب ک( و آن‌چ ر الش ی کح )کث ن ارهٔ مست عدوی درب
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.)۲۱۶ /۱ : ي ان اية الطالب الرب د« )کف ستن را تکرار نمی‌کن دارد و ش هٔ گمان ن لب ه گمان و غ ی ب از ی ی است و ن ک او کاف »همان ش

د و ر اساس همان تردید عمل می‌کن لکه ب یست ب م ن هٔ گمان لاز لب د و در حق او غ هی کن ب است که بی‌توج ک واج ر الش ی ص کث خ رای ش »ب

ر: ۱/ ۱۳۵(. ی رح الکب ة الدسوقي علی الش ی « )حاش ته است یخ ما گف . این را ش ی است رایش کاف ب

د رویگردانی طور می‌کن ش خ لب ه ق عدا ب ه ب د و از آن‌چ طور کرده عمل می‌کن ش خ لب ه ق ی که ب ز ی ر همان چ ک ب ر الش ی ص کث خ د ش ه‌ان ت و گف

د. می‌کن

: « )۱/ ۱۶۳( آمده است ب ن الحاج تصر اب رح مخ یح ش در »التوض

. اق درست است ف ه ات هنش می‌رسد ب ه ذ از ب ی که در آغ ز ی کح همان چ ن ص مست خ ارهٔ ش »اما درب

ود. ک می‌ش ار ش ار دچ سی کح کسی است که ب ن ور وی از مست ظ من

ز در ی رین ن اخ ی از مت رخ ی از قرویان است و ب رخ ، این قول ب ت هنش رسیده گف ه ذ ی که ب ز ی ین چ ست ودن نخ ر ب ب ارهٔ معت ه درب اما آن‌چ

ه عدا ب ه ب ارهٔ آن‌چ وده اما درب تش درست ب ی هن هنش رسیده ذ ه ذ ست ب ه نخ یرا او در آن‌چ د: ز ه‌ان ت د. گف یروی کرده‌ان ان پ این قول از آن

. ر عاقلان است ی یه غ ب هنش می‌رسد ش ذ

طور کرده است و این هنش خ ه ذ ه ب ه هیچ‌یک از آن‌چ هی ب دن آن و بی‌توج « و دیگران ساقط ش ة اهر »المدون دالسلام و ظ ن عب قول اب

رق این های مش ق ی از ف رخ ل یادآوری است که ب اب د. ق یحش داده‌ان ان دیدار کرده‌ایم ترج ه آن ی از کسانی که ب رخ ی است که ب ز ی همان چ

طور هنش خ ه ذ ه اول ب ، آن‌چ د اوست ن کح و کسی که مان ن د که مست یه می‌کردن ن توج ی ن د و آن را چ عه قرار داده‌ان ن را مورد مراج سخ

.» ید این قول است اهد و مؤ ود است ش ه عملا موج یست و آن‌چ ی ن داساز ل ج اب ش آمده ق هن ه ذ عدا ب ه ب کرده از آن‌چ

اج والإکلیل« )۱/ ۳۰۱( و )۲/ ۱۹(. ه: »الت د ب ی عه کن مراج

والله اعلم.
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